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  هفت بعد
  خمينيزوي امام  از شخصيت حو

  
  

 
   
  
  

  
  
  *حجت الاسلام و المسلمين سيد علی خمينی□
 

 )االله عليـه  سـلام (بيش از سي سال از انقلاب شكوهمند مردم ايران به رهبـري امـام خمينـي      ـمقدمه
سـهل  . جامعه خويش متحقـق كنـيم   بر فرزانه را درهاي اين ره ايم آرمان گذرد اما هنوز نتوانسته مي

هـا گـرم    بـازار تفـسير بـه رأي   . ايـم  تحليل نكرده هاي او را هم به درستي است كه حتي هنوز انديشه
انديـشد و آن گونـه كـه خـود دوسـت دارد تحليـل        خـود مـي   است و هركس امام را آن طـور كـه  

 امـام را ،  ذوابعـاد امـام در علـوم سياسـي    آن است كه با تبيين شخصيت غرض از اين مقاله. كند مي
. روي حـوزه و حوزويـون قـرار دهـد و انتظـار امـام از حـوزه را تبيـين سـازد          در پيش چون الگويي

 . پرور باشند  ها بايد خميني حوزه

پرداخـت الا ايـن    توان به تحليل شخصيت او اي حوزوي دارد و هيچ گاه نمي حضرت امام عقبه
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ابعاد وجود حوزوي امام را بيان كـرده و   ابتدا، در اين مقال. ه نگريسته شودكه به درستي به اين عقب
باشد كه گشايشي گردد در كار حـوزه  ، نمايم طرح مي سپس بعضي از نظرات اين فحل حوزوي را

 . امام بي

 الف ـ امام فقيه
كر امـام متـذ   كـنم و چنـد امـر را در مـورد فقـه و      امام يك فقيه بزرگ است؛ زيـاده توصـيف نمـي   

 : شوم مي

در كتاب اجتهاد و  اما امام خود، اگرچه براي فقه تعاريف فراواني موجود است: ـ تعريف فقه 1
است و ثانياً قانون معاد است و ثالثاً طريـق   نمايند كه اولاً قانون معاش فقه را چنين تعريف مي، تقليد

نگاه امام را به فقه ، ش و معادكه اين تعريف به جهت شمول بر معا بعد المعارف. قرب الي االله است
يعني  علي الخصوص مبناي اساسي ايشان، سازد از نظريات امام را توجيه ميبسياري  روشن ساخته و
 . ولايت فقيه را

 : كرد بندي توان در چهار گروه تقسيم  را ميمامآثار فقهي ا: ـ آثار فقهي 2

،  العبـاد  ةنجـا ،  حاشـيه بـر عـروه     ،  كتب فتوايي كه شامل هفت عنوان كتاب تحريـر الوسـيله          . اول
باشـد و اگـر    شـم مـي  ها بر رسـاله مـلا   حاشيه،  الاحكامةزبد، ةتعليقه بر وسيلة النجا، توضيح المسائل

 . گردد مي عدد افزون، استفتائات را هم به شمار آوريم

عبارتنـد از   باشـد و  كتب استدلالي كه شامل شش عنوان است كه قريب به پانزده جلد مـي . دوم
 . بدايع الدرر في قاعدة نفي الضرر، فقيه ولايت، البيع، المكاسب المحرمه، الخلل في الصلاة، طهارهال

، المخالفة للكتاب في حال الشروط: هاي فقهي كوچك كه شامل هفت عنوان است رساله. سوم
 مـا  و علـي اليـد  ، قاعده مـن ملـك  ، تقيه رساله، العلم الاجمالي فروع، شرح حال العقود والايقاعات

 . فعلاً اخذت حتي تؤدي و في لزوم تبيين الفجر

مثـل نامـه   ، باشـند  مـي  هاي دوران رهبري امام كه بعضاً شامل نكـات فقهـي   ها و نامه پيام. چهارم
 .  … اي و نامه پاسخ آقاي قديريان و هشت ماده
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الي مـسأله لي ـ  مـثلاً در ، امام نظـرات خـاص فقهـي زيـادي دارنـد     : ـ نظريات فقهي امام خميني 3
  :دسـتاورد ايـشان در فقـه اشـاره نمـود      توان به مهمتـرين   و از جمله آن مي…بلاد كبيره و ، مقمره

 . بحث ولايت فقيه

گذشـته امـري    شك شاهكار فقهي امام تئوري ولايت فقيه است كه اگرچه در كتب فقهـاي  بي
اگر گذشتگان ولايـت   .نپرداخته است موجود و اجمالاً اتفاقي بوده اما هيچ كس چون امام به مسأله

كند و از بحثي فرعـي در گوشـه كتـاب البيـع خـارج       قلمداد مي امام آن را اصل، فقيه را فرع دانسته
. اسـت  اصولاً نگاه امام به فقه از نگاه ديگـر فقيهـان متفـاوت   . دهد اساسي قرار مي اي كرده و مسأله

سـازد همخـوان و همـراه     مـي  طرحفقهي است كه با ولايت فقيهي كه امام م، نگرد فقهي كه امام مي
آورم تا تفاوت فقه پوياي امام بـا فقـه قبـل از امـام      مي نمونه فقه غيرپويا را در چند مورد مثال. است

 . روشن شود

 : در شوراي نگهبان اول چنين مصوباتي خلاف شرع دانسته و رد شد

 ـ كنترل قيمت واحدهاي مسكوني توسط دولت؛

را رهـا كـرده    هـا ملـك داشـتند ولـي ملكـشان      اي انقلاب در شهركـ الزام مالكيني كه در ابتد
 به ساخت مكان و يا تحويل آن به ديگران؛، بودند

 ـ نظارت دولت بر توزيع كالا؛

 ـ لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمي؛

 ـ لزوم دريافت كليه صاحبان مشاغل به دريافت كارت شناسايي مالياتي؛

 . هاي موات كشور لت در احياي زمينـ لزوم داشتن اجازه از دو

تـشخيص داده   كنيد تمام اين موارد در شوراي نگهبـان خـلاف شـرع    طور كه مشاهده مي همان
جميع احكام فرعيه الهيـه مقـدم    امام حكومت را بر. شده است اما نگاه امام به فقه نوع ديگري است
 . دهند مي دانسته و حكم حكومتي را از احكام اولي قرار

كـه بـه تطويـل     خـوف دارم ،  دارند كه توضيح بـيش از ايـن  … مسائلي هم در زمينه تقيه وامام
زمان و مكان است كه تاكنون  بحث دخالت عنصر، همچنين از نظريات اساسي امام در فقه. بينجامد
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بايد تأسف خورد كه امام بـيش از آن نمانـد تـا     بحث دقيقي پيرامون اين نظريه طرح نشده و چقدر
 . باعث تحولي ژرف در اركان فقه شود تر ساخته و ه را روشناين مسأل

تتبـع حـول آن    هاي متمادي عمر خويش را در فقه و تأمـل و  امام سال: گيري و الگوسازي نتيجه
تحول در فقه ايجاد نمود و با . قريب سي سال تدريس خارج فقه از او فقيهي متبحر ساخت،  گذراند

. دانـست   سلف صالح مـي هراه اجتهاد را راه سير. بود تي و جواهريمعتقد به فقه سن، ها تمام نوآوري
فقه جواهري و سيره سلف دور كند لاجرم مذموم اسـت اگرچـه تحـول و     هر تحولي كه طلبه را از

 اگر امام توانست فقه را متحول سـازد از دامـن همـين روش فقـاهتي بـوده     . است لازم تكامل امري

آن كـه ناآگاهانـه    ه و در قالب همين نوع نگرش به فقه باشد نهاست و اينك هر تحولي بايد آگاهان
مبـادا خـداي نخواسـته اشـتغال بـه      : آورم مـي  اين كلام امام را، در پايان. تيشه به ريشه فقه زده بشود

اصلي كه ابقا و رشد تحقيقات علـوم اسـلامي خـصوصاً     مبادي و مقدمات موجب شود كه از غايت
رگان مشايخ همچون شيخ الطائفه و امثاله رضوان االله تعـالي علـيهم و   بز فقه به طريقه سلف صالح و

. دارد متأخرين همچون صاحب جواهر و شيخ بزرگـوار انـصاري علـيهم رضـوان االله تعـالي بـاز       در
همـان طريقـه سـلف     اسلام اگر خداي نخواسته هرچيز به دستش آيد و خداي نخواسـته فقهـش بـه   

 . خواهد كشيد اند ادامه داد و به تباهيراه حق را نتو، صالح از دستش برود

 ب ـ امام اصولي

 . كنم ايشان را بيان مي اي از تبحر پردازم بلكه گوشه به توصيف نمي، امام يك اصولي بزرگ است

در نهايـت بـه    اگر چه تعاريف متفاوتي از علم اصول صورت گرفته اما امـام : ـ تعريف اصول 1
التي يمكن أن تقع كبري الاستنتاج الاحكام  القواعد الآلية: بارتند ازاند كه علم اصول ع اين نتيجه رسيده

. كه توضيح مفصل تعريف و بيان قيود آن از غرض مقاله خارج است الكلية الالهيه أوالوظيفة العلمية
   اي است م اصول مقدمهــگويم كه عل لذا اجمالاً مي. مخاطب است با علم اصول غرض آشنا كردن
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زمان و مكان است كه تاكنون بحث  بحث دخالت عنصر، ت اساسي امام در فقهاز نظريا□ 

بايد تأسف خورد كه امام بيش از آن نماند  دقيقي پيرامون اين نظريه طرح نشده و چقدر
  باعث تحولي ژرف در اركان فقه شود تر ساخته و تا اين مسأله را روشن

  
 .  آنو متولي است براي) استنتاج احكام فقهي(براي فقه 

دروس ايـشان تقـسيم    آثار اصولي امام به دو دسته آثـار قلمـي و تقريـرات   : ـ آثار اصولي امام 2
 . گردد مي

انـوار الهدايـة فـي    ، الاصول مناهج الوصول الي علم: شود  عنوان مي9آثار قلمي كه بالغ بر . اول
 توان اين بحث را فقهي نيز  كه البته مي(النفي الضرر  بدائع الدرر في قاعدة، التعليقة علي الكفايه

 ةفائـد ،   في تداخل الاسـباب    ةفائد،  الاجتهاد والتقليد ،  التعادل و الترجيح  ،  الاستصحاب،  )قلمداد كرد 
والبته تقريراتـي هـم   . علم الاصول  في موضوعةفائد،  بالعلل التكوينيهالتشريعيةفي نقد قياس الاوامر 

 . صولالا االله بروجردي دارند با عنوان لمحات از آيت

مهمتـرين آنهـا كـه     از امام تقريرات زيادي وجود دارد ولـي : تقريرات دروس امام خميني. دوم
انـد و   جلد اول را خـود امـام نيـز ديـده     كه(مطبوع نيز هستند عبارتند از تهذيب الاصول در دو جلد 

يـت االله تقـوي   تنقيح الاصول چهار جلدي به قلم مرحـوم آ ، سبحاني االله به قلم آيت) اند تأييد نموده
دو  جواهرالاصول دو جلد به قلم مرحوم آيت االله مرتضوي لنگرودي و معتمـد الاصـول  ، اشتهاردي

 . جلد به قلم آيت االله فاضل لنكراني

نظـارت  ، فقـه  هـاي متمـادي تحـصيل اصـول     امام با توجه به سال: ـ نظرات اصولي امام خميني 3
توان به نظرات خاص  امام مي مله ابداعات اصولياز ج. اند عميقي در سرتاسر اصول برجاي گذاشته

، عـام و خـاص    ،  مطلـق و مقيـد    ،  خطـاب قانونيـه   ،  اجتماع امر و نهـي    ،  ايشان در مبحث صحيح و اعم     
، لاضـرر ، تعلـق احكـام بـه عنـاوين    ، حقيقت انشاء، كلي استصحاب، عدم ازلي، استصحاب، تجري

امـام روش  .  حكومـت ادلـه اشـاره كـرد    و منـاط ، قاعده قرعه، اجمالي جريان اصول در اطراف علم
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 گرايـي و اسـتدلال بـر تـشابه     اند كه شايد مهمترين آنها عـرف  نيز در اصول داشته استدلالي خاصي

 . احكام شرعي و احكام عرفي است

خـويش را در   امام يك اصولي متبحر بود و سـاليان متمـادي زنـدگي   : گيري و الگوسازي نتيجه
امـا  ، پروري كنـد  مجتهد تواند بدون اصول فقه ت كه حوزه نميانصاف آن اس. اين راه صرف كرد

اگـر علـم اصـول را از درجـه آليـت بـه           . نكته اساسي اين است كه جايگاه اين علم را بايد شـناخت           
گـري قـوت گيـرد كـه مهمتـرين       كه دوباره اخبـاري  رسد روزي مي، درجه استقلاليت ارتقا بخشيم
امـام معتقـد بـود آنـان كـه      . ه از حد آنان بـر اصـول اسـت   تمركز زياد اشكال اخباريون به اصوليون

اند  افراطي كنند اند بدان نحو كه آن را علمي استقلالي لحاظ مي براي اصول فقه قائل ارزشي فراوان
ام كـه اصـول    گـاهي فكـر كـرده    مـن . گذارنـد تفريطـي   و اخباريون نيز كه بالكل اصول را كنار مي

و ! كشد طول مي) ذي المقدمه(تحصيلي فقه  هاي  سالمپايهاي است كه تحصيل آن  چگونه مقدمه
انـد تـا چـه     اصولي به مراتب لاغرتر از اصول طلبه امروزي داشـته  ام كه گذشتگاني كه نيز انديشيده
در يك  هاي اصولي كه حتي ام كه چه بسيار است مداقه تر بوده؟ و باز انديشيده ضعيف حد فقهشان

 . فرع فقهي نيز كاربرد ندارد

 امام فلسفي. ج

ها ديـد امـا    مرارت امام فيلسوفي است كه در محدوديت مطلق به تفلسف مشغول گشت و چه بسيار
شـهيد آيـت االله حـاج آقـا     (د تـا آنجـا كـه در فيـضيه ظـرف فرزنـدش      دست از فلسفه شريف نكـشي   

از امام اگرچه كتـاب فلـسفي   . خواند مي را آب كشيدند كه كافر است زيرا پدرش فلسفه) مصطفي
در طلـب  . توان مباحث دقيق فلسفي را مشاهده كرد ايشان مي در دست نيست اما در بسياري از آثار

 آداب الصلوة و حتي كتب اصـولي ايـشان  ، سرالصلوة، شرح چهل حديث، الهدايه مصباح، و اراده
در سـه جلـد    توان مباحث فلسفي را يافت علاوه بر اين كـه تقريـرات دروس فلـسفه ايـشان نيـز      مي

اي بـر شـرح فـصوص     البتـه تعليقـه   از امـام .  آيت االله سيد عبدالغني اردبيلي منتشر گشته استتوسط
 فناري نيز موجود اسـت كـه اگرچـه سـبقه عرفـاني      اي بر مصباح الانس ابن الحكم قيصري و تعليقه
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انـد بـدان نحـو كـه آن را      براي اصول فقه قائل امام معتقد بود آنان كه ارزشي فراوان□ 
انـد و اخبـاريون نيـز كـه بالكـل اصـول را كنـار         افراطـي  كنند قلالي لحاظ ميعلمي است

   گذارند تفريطي مي
  

 كه خودِ امام فيلسوفي است صدرايي و از همين رو فلسفه او فلسفه حكمت متعاليه است□ 
متعاليـه بايـد    فلسفه حكمت متعاليه مدعي جمع بين مشاء و اشراق است لذا حكيم حكمـت 

   باشد اءجامع اشراق و مش
 
 
 

شـود عرفـان نظـري خوانـد و عرفـان       ملحوظ است و مگر مـي   دارد اما مطالب عميق فلسفي در آن
فلسفي غافل بود و لذا در تمـام آثـار عرفـاني امـام كـه بعـداً توضـيحش         نوشت و از فلسفه و نكات

 . توان نكات فلسفي بسياري را استخراج كرد مي، خواهد آمد

كه خـود فلـسفه    و از همين رو فلسفه او فلسفه حكمت متعاليه استامام فيلسوفي است صدرايي 
متعاليه بايـد جـامع اشـراق و     حكمت متعاليه مدعي جمع بين مشاء و اشراق است لذا حكيم حكمت

 .  باشد مشاء

امـام   تز نظرات بديع در باره. ويژگي مكتب ملاصدرا وحدت ميان برهان و عرفان و قرآن است
 . نظر دقيق ايشان در بحث وجود تشكيكي اشاره كردتوان به  در فلسفه مي

علوم عقلي صرف  هاي متمادي عمر خويش را در راه كسب امام سال: گيري و الگوسازي نتيجه
اسـت كـه مرحـوم آيـت االله دكتـر       نمود و با بياني شيوا به تدريس آن پرداخت به حدي كه منقـول 

. توانست به اين سادگي مطلب را القـا كنـد   نمي آمد كه اگر خود ملاصدرا ميگفتند مهدي حائري 
دانست بلكه استاد به حمل  ورزيد و آن را كفر نمي فلسفه مخالفت نمي امام مرجعي بود كه نه تنها با

نظـر   بـه . محـيط فلـسفه محـيط نقـض وابـرام اسـت      . فلسفه اشكال و استدلال است. فلسفه بود شايع
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تـوان حتـي    مـي  در محيط فلـسفه اسـت كـه   . رسد كه هيچ محيطي به فراخي محيط فلسفه نيست مي
امام معتقد بودنـد  . خروش نكرد استدلال بر وجود خدا را طرح نمود و به اشكال طلبه گوش كرد و

اي است كـه روشـنفكران        حوزه مورد نظر امام آن حوزه     .  علمي بايد چنين باشد    هاي كه تمام محيط  
 : م استاين سخن اما. آن سخن بگويند ديني بتوانند آزادانه در

هـستند ولـي از بـاب      آشـنا  علما و روحانيون ان شاء االله به همه ابعاد و جوانـب مـسؤوليت خـود   
انديـشمندان در فـضاي آزاد كـشور     كنم امـروز كـه بـسياري از جوانـان و     تذكر و تأكيد عرض مي

هـاي خـود را در موضـوعات و مـسائل مختلـف       انديـشه  تواننـد  كنند كه مي مان احساس مي اسلامي
رونـد بـا    هاي آنان را بشنويد و اگر بيراهه مـي  گشاده و آغوشي باز حرف لامي بيان دارند با روياس

نكته توجه كنيـد   نشان آنها دهيد و بايد به اين آكنده از محبت و دوستي راه راست اسلامي را بياني
بـر   انـگ انحـراف و التقـاط    شـود عواطـف و احـساسات معنـوي را ناديـده گرفـت و فـوراً         كه نمي
اينها كه امروز اين گونه مسائل را . شك انداخت هايشان زد و همه را يكباره به وادي ترديد و نوشته

تپد و الا داعي ندارند كه خـود را بـا طـرح     اسلام و هدايت مسلمانان مي كنند دلشان براي عنوان مي
 . بيندازندمسائل به دردسر  اين

 د ـ امام عارف

انقـلاب امـام را     خميني بعد عرفاني امام است به نحـوي كـه برخـي   از مهمترين ابعاد شخصيت امام
مختـصراً بـه بعـد عرفـاني شخـصيت امـام        لـذا . كننـد  منشأ از اسفار اربعه عرفاني ايـشان تحليـل مـي   

 : پردازم مي

نيز در چند جا به  اگرچه براي عرفان تعاريف متعددي ذكر گشته و خود امام: ـ تعريف عرفان 1
تعريف اجمالي عرفان است تـا خواننـده    لكن چون غرض ما، اند  عرفان پرداختهتعاريف مختلفي از

 : كنيم كه در تقريرات درس فلسفه امام آمده بسنده مي به يك تعريف، اجمالاً با عرفان آشنا شود

اي كـه ذوق   گونـه  شود كه به مراتب احديت و واحديت و تجليات بـه  عرفان به علمي گفته مي
 جمال جميل مطلق و،  موجوداتهسلسل پرداخته و از اين كه عالم و نظام، تعرفاني مقتضي آن اس
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كسي كه اين علـم را  . را بداند به او عارف گويند هركس اين علم. نمايد ذات باري است بحث مي
بـه او صـوفي   ، عقل به مرتبة قلب آورده و در قلب داخل نموده اسـت  عملي نموده و آن را از مرتبة

 …علم اخلاق و اخلاق عملي مانند، گويند

 »كمال الجلاء والاستجلاء«: گويند و يا امام مختصراً در تعريف عرفان مي

شمـسي از امـام     هجـري 1307آثـار عرفـاني امـام بـسيار اسـت و از سـال       : ـ آثار عرفاني امـام  2
هـاي عرفـاني كـه در     هعلاوه بر نام اينكهچه ، هاي عرفاني موجود است تا پايان عمر شريفشان نوشته

شـايد بتـوان بـه    . نيز نكـات عرفـاني بـسياري نهفتـه اسـت      هايشان اند در سخنراني اواخر عمر نگاشته
مـصباح الهدايـة الـي    ، شرح دعاي سحر: از آثار امام راحل اشاره نمود چهارده عنوان كتاب عرفاني

، مصباح الانـس  تعليقه بر، لحكمتعليقه بر شرح فصوص ا، تعليقه بر فوائد الرضويه، والولايه الخلافة
نامـه در   دو اجـازه ، جهـل  شرح حديث جنـود عقـل و  ، شرح چهل حديث، سرالصلوة آداب الصلوة

مضامين بـالاي عرفـاني در آن بـه امـوري اشـاره       اند و از عرفان كه به دو شاگرد عرفان خويش داده
وارد از نكات عرفـاني پـرده   كه در مباحث فلسفي در بسياري از م تقريرات دروس فلسفه، اند نموده
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كتاب طلب و اراده كه شامل بعضي مطالب عرفاني اسـت همچنـين مجموعـه صـحيفه      اند و برداشته
 . ديوان اشعار هم مملو است از ظرايف و دقايق عرفاني امام و

الـدين بـن    عرفان شيعي است و در مكتب عارف واصل محي، عرفان اسلامي است، عرفان امام
انـد آن اسـت كـه اگرچـه در اديـان       داده اند و تنبـه  اي كه امام بدان توجه داشته كتهن. باشد عربي مي

توان مضاميني يافت و نام عرفان بـر آنهـا نهـاد امـا      مي ديگر مثل مسيحيت و هندويسم و بوديسم نيز
 دگـرد  معلوم مـي ، امام معتقدند كه اگر به قرآن نگريسته شود. اسلامي متمايزند آنها كاملاً با عرفان

هـاي اديـان و    عرفـان  تر از تمـام  كه فضايي كه قرآن در عرفان ترسيم نموده است به مراتب گسترده
 . تفكرات ديگر است

متمادي عمر خـويش   هاي شود كه امام در هر دو ساحت سال عرفان به عملي و نظري تقسيم مي
 . را صرف نمود

عـارف در ايـن   . امعه جاري اسـت عرفان امام عرفاني است كه در متن ج: ـ ويژگي عرفان امام 3
در ميان جمع است و دلش  در ميان جمع است و عابد است و، نظر در ميان جمع است و زاهد است

، از ديدگاه امـام . نتيجه عرفان امام ايثار است، طلبي است  نتيجه عرفان امام شهادت   . جاي ديگر است  
 . وستاست و با مشكلات مردم روبر عارف كامل كسي است كه در جامعه

هـم در زمينـه    هـم در زمينـه عرفـان عملـي و    ، امام عارفي حقيقي بـود : گيري و الگوسازي نتيجه
امـروز چـه گـرم اسـت بـازار      . كـرد  نمي نشيني و رياضت تفسير  اما عرفان را به گوشه، عرفان نظري

 امـام  داران در دفاع از معتقـدات خـويش از   همين دكان ام كه هاي دروغين و چه بسيار شنيده عرفان
داند كه فاصله امام تـا   حال آنكه خدا مي، كنند عارفي چون خود تفسير مي گيرند و او را نيز مدد مي

 . داران چقدر است دكان اين

و اهميـت سـير    كنيم تا جايگاه تهـذيب نفـس   اشاره مي) س(در اينجا به عباراتي از حضرت امام
 : منازل عرفاني در ميان حوزويان مشخص گردد

 . تقوا را نصب العين خود قرار بدهيد، تقوا را،  دينيه تقوا راطلاب علوم

 . مهذب نباشد فسادش از همه كس بيشتر است، ملا، وقتي معمم
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انقلاب  از مهمترين ابعاد شخصيت امام خميني بعد عرفاني امام است به نحوي كه برخي□ 
  كنند امام را منشأ از اسفار اربعه عرفاني ايشان تحليل مي

  
اسـت و بـا مـشكلات مـردم      عارف كامـل كـسي اسـت كـه در جامعـه     ، ز ديدگاه اماما □

 روبروست
 
 

بهـشت برونـد و مـا     هاي مـا بـه   براي خاطر ما و شنيدن حرف) مردم(من خوف اين را دارم كه آنها 
 . براي خاطر اين كه مهذب نبوديم به جهنم

مـردم عـادي ديـده     لوم نيست ازمع، تقوا صدمه ديده است هاي بي آن مقداري كه اسلام از عالم
 . آن چه اصل است تقوا است، باشد

خواهم كـه   خويش مي من متواضعانه و به عنوان يك پدر پير از همه فرزندان و عزيزان روحاني
اداره كـشور بـزرگ وتبليـغ رسـالت      در زماني كه خداوند بر علماء و روحانيون منت نهاده اسـت و 

روحاني خود خارج نشوند و از گـرايش بـه تجمـلات و     ست از ذيانبياء را بر آنان محول فرموده ا
پرهيـز كننـد و توجـه    ، روحانيت و اعتبار نظام جمهوري اسلامي است زرق و برق دنيا كه دون شأن

رفاه  كه هيچ آفت و خطري براي روحانيت و براي دنيا و آخرت آنان بالاتر از توجه به داشته باشند
 . و حركت در مسير دنيا نيست

 مسؤولان حوزه  كنم و مسؤولان جمهوري اسلامي و و در آخر به اين عبارت از امام اشاره مي

 : نمايم را به خواندن آن ترغيب مي

وقتـي تـشريفات   . شـود  هاي روحانيت است كه دارد زياد مـي      مسأله ديگر مسأله تشريفات حوزه    
شود  ها زياد شد موجب مي دستگاه وها و دم  ها و ماشين وقتي ساختمان. رود زياد شد محتوا كنار مي

شود شـيخ مرتـضي و صـاحب جـواهر تحويـل       ها نمي بساط بنيه فقهي اسلام صدمه ببيند يعني با اين
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ايـن تـشريفات   . دانم با ايـن وضـع چكـار كـنم     است و من واقعاً نمي اين موجب نگراني. جامعه داد
را بـا زنـدگي روحـانيون    زندگي صـاحب جـواهر   . كه روحانيت شكست بخورد شود باعث آن مي

 . زنيم اي به دست خودمان به خودمان مي فهميم كه چه ضربه خوب مي، بسنجيم امروز

است كه  اين سخن فردي، هاست اين سخن امام حوزه. اين سخن يك فرد ساده حوزوي نيست
و ا. سخن امام خميني است اين، اين سخن يك روحاني واپسگرا نيست. ها تلاش نمود در تمام جنبه

بايـد  . "دانم با اين وضع چكار كنم؟ واقعاً نمي": گويد زند و مي لابد چيزي ديده كه چنين نهيب مي      
 . العين قرار دهيم نصب اين فرمايشات گهربار امام را

 : هـ امام و اخلاق

متخلقي شنيدم كه گفتنـد   ها در حوزه به تدريس اخلاق مشغول بود و خود از عالم عارف امام سال
. متأثر بـوديم و رغبـت بـه گنـاه نداشـتيم      كرديم تا يك هفته  اخلاق امام كه شركت ميما در درس

 . بعد حال حوزه خود را بررسي نماييم حال اندكي به اخلاق امام نظر كنيم و

آوريم تعريفي  مي چه اجمالاً هاي بسياري تعريف گشته اما آن اخلاق به نحوه: تعريف اخلاق. 1
اخـلاق  . اخلاق بـا ايـن تعريـف اسـت     چه در كتب اخلاقي آمده است  آنآيد اعم بوده و به نظر مي

باطني انسان يا رفتار نشأت گرفته از اين مـوارد   عبارت است از غرايز و ملكات و صفات روحاني و
اخلاق اعم از اخلاق حميده بوده و رفتار و اعمال يا صفات و ملكات رذيله  گويند لذا را اخلاق مي

كننـد و بعـضاً    مـي  گرچه در بسياري از استعمالات اخلاق را بر حـسنات اطـلاق  ا. نيز شامل است را
 . رويه باشد و به آساني انجام گيرد اند كه خلق بايد ملكه باشد يعني آن چه عملش تصريح نموده

توان در اين  مي در يك جمله و به اختصار تفاوت اخلاق و عرفان را: تفاوت اخلاق و عرفان. 2
و اگرچه عرفـان  . نظر به قلب دارد غايتش نظر به افعال و رفتار فرد است و عرفاندانست كه اخلاق 

 . اين دو را يكي دانستن از كم تأملي است اند اما عملي و اخلاقي به شدت قريب به هم

گشته و غير از مطالـب   مي لها در قم مطرح غير از دروس اخلاق امام كه سا: آثار اخلاقي امام. 3
 از ايـشان آثـار ارزشـمند   ، امـام منـدرج اسـت    هاي ايشان در صـحيفه   در سخنرانيبسيار اخلاقي كه
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كه روحانيت  شود اين تشريفات باعث آن مي.دانم با اين وضع چكار كنم من واقعاً نمي«□ 
خـوب  ، بـسنجيم  زندگي صاحب جـواهر را بـا زنـدگي روحـانيون امـروز     .شكست بخورد

  »زنيم ه خودمان مياي به دست خودمان ب فهميم كه چه ضربه مي
  
متخلقـي   ها در حوزه به تدريس اخلاق مـشغول بـود و خـود از عـالم عـارف      امام سال □

متأثر بـوديم و   كرديم تا يك هفته شنيدم كه گفتند ما در درس اخلاق امام كه شركت مي
 رغبت به گناه نداشتيم

 
ان اخلاقـي در آن  شرح چهل حديث كـه مـضامين فـراو   . است ديگري نيز در زمينه اخلاقي موجود

هـاي   نامـه  عقل و جهل و چند نامه اخلاقي ـ عرفاني كـه در كتـاب    شرح حديث جنود، مطوي است
 . رسيده است عرفاني به چاپ

حـسنات را ملكـه    ها به مجاهده بـا نفـس پرداخـت و    امام خود سال: گيري و الگوسازي نتيجه. 4
جز براي رضاي خداي قـادر   ت و الاشان جريان داش اخلاص واقعاً در تمام زندگي. خويش ساخت

 ها محترم بوده و بنابر اسـناد سـاواك شـلوغ    حوزه يكتا چه دليلي موجود است كه يك انسان كه در
 آن هم در شرايطي كه، گونه از جان و خانواده بزند و قيام را آغاز كند اين، ترين درس قم را داشته 

ذكـر  . كلمـه بـود   ام يك ذاكر به معناي واقعيام. شد سخن از انقلاب و تغيير رژيم شوخي تلقي مي
هرچه در زندگي اين مـرد بيـشتر غـور     انسان. گفت به صورت منظم اما نه مانند مدعيان در عيان مي
هـايش را     شك قبل از شرح چهل حديث تمام نوشـته          بي. برد  كند بيشتر به عظمت روح او پي مي         مي

 . اش هويداست ندگياين از روز به روز ز در وجود خويش ملكه نموده و

حـرف اول را   اي است كه در آن اخلاق و تهذيب نفـس  كند حوزه اي كه امام ترسيم مي حوزه
 : كنيد توجه. تواند حجاب اكبر باشد زند كه علم حتي علم توحيد مي مي

فقـط  ، نباشـد  آموزش معنـوي ، اخلاق نباشد، هاي علمي قديم تهذيب نفس نباشد اگر در حوزه
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بيرون خواهند آمـد كـه دنيـا را     آنجا هم افرادي از آن، فقط علم در كار باشد، آموزش علمي باشد
ها بايد درس اخلاق داشته باشند نه يكـي نـه دو    حوزه«: فرمايند زنند و مي   به هم مي  ،  كنند  هلاك مي 

 . »اخلاق داشته باشند تا ده تا بيست تا درس

ان ق ـمتخل آن هـم ، كنـد   و مـي كـرده  هـا را تهديـد مـي    از طرف ديگر يك امر ديگر هـم حـوزه  
درس و بحـث  ، اخلاقـي  شناسم كه به بهانـه توجـه بـه امـور روحـاني و      من طلابي را مي، سوادند بي

خطاب به آنـان  . دهند سر مي» اكبر است علم حجاب«اند و  اند و به كنجي رفته طلبگي را رها نموده
 : كنم مي به اين جمله هوشيارانه امام اشاره

ولي تا ورود ، دانم مي ده به علم ندارم و علمي را كه ايمان نياورد حجاب اكبرمن نيز چندان عقي
 . در حجاب نباشد خرق آن نشود

 . مضافاً به اين كه نياز امروز حوزه به عالم و فقيه بسيار جدي است

امـام  . اسـتفاده بـرد   خواهد و حتماً بايد يك طلبه از محضر اسـتادي  اخلاق استاد مي، از نظر امام
بسيار پيچيده و حساس است استاد  خواهد و اخلاق كه قدند چگونه است كه هر علمي استاد ميمعت
توجـه بـه اخـلاق    ، طلاب به بركت انقلاب بسيار گـشته  خواهد؟ امروز با توجه به آن كه تعداد نمي

آورد و دشـواري كـار از    است كه فساد عالِمي عالَمي را به فـساد مـي   اسلامي در ميان طلاب الزامي
 . ولي يافتن استاد اخلاق دشوار است، فضل استاد در فقه و اصول هويداست اينجاست كه

 امام و كلام. و

تعريـف كـلام بـه     به اجمال و اختصار و تنها جهت آشـنايي اجمـالي مخاطـب در   : تعريف كلام. 1
بـه  پاسـخ  ، اعتقادي بحث كـرده  علم كلام علمي است كه در مورد مسائل: كنم جمله آتيه اكتفا مي
 . كند دهد و از دين محافظت مي شبهات وارده مي

هـستي مطلقـاً    فلسفه عبارت است از تلاش عقلائي بـراي تبيـين جهـان   : تفاوت فلسفه و كلام. 2
حـال يـا بـه اسـلام يـا بـه ديـن و               ،  يعني بدون پايبندي بر غير عقل بشري اما كلام هميشه مقيد است           

عقلاني جهت دفاع از متن مقدس و از همين نقطـه   به عبارت ديگر كلام تلاشي است. مكتب ديگر
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كه ما فلسفه اسلامي نداريم و فلسفه اسلامي همان كلام اسـت و الا   اند است كه بسياري بر آن شده
 . شود كما اين كه مقيد به شرقي و غربي نيست به اسلامي و غير اسلامي نمي فلسفه مقيد

چون ممكن است ، سوف باشد و هم متكلم؟ بله  تواند هم فيل    آيا يك فرد مي   : سؤالي و جوابي  . 3
 . عقلاني صرف با دو نظر به موضوعي بنگرد يك بار به ما هو متدين و يك بار

كلامـي در آثـار امـام     هاي امام تنها يك اثر ها و سخنراني به جز بعضي نامه: آثار كلامي امام. 4
ر كتـاب اسـرار هزارسـاله    است ب باشد كه پاسخي اسرار مي  موجود است و آن كتاب شريف كشف

ظاهراً با تحريك وهابيـت نگـارش يافتـه بـود مواجـه       امام وقتي با اين كتاب كه. زاده نوشته حكمي
كـشف  . نگارنـد  نشينند و كـشف اسـرار را مـي    نموده در خانه مي گردند درس خويش را تعطيل مي

 همـانطور كـه  . قـانون و حـديث  ، حكومت، روحاني، امامت، توحيد: گفتار است اسرار شامل شش

نكته خالي از فايـده   البته دو. بينيد ظاهراً هرجا شبهات او اقتضا داشته مبحث كلامي مطرح گشته مي
معاد كه تكميل كننده دو عنـوان مطروحـه    نبوت و، هاي امام در باب عدل نيست اول آن كه انديشه

ه اسـت كـه آن هـم        منتـشر شـد   ) 30 و   18،  17هـاي     شـماره (بياندر كشف اسرار است در سه دفتر ت       
و دوم آن كه بسياري از مطالب فلسفه اسـلامي خـصوصاً حكمـت              ،  مرجعي است براي مطالب كلي    

 بـه حـدي كـه يكـي از بزرگـان     ، تنگي با كلام دارد رابطه تنگا، عيناً كلام است متعاليه اگر نگوييم

طالـب فلـسفي   م تـوان در بـسياري از   با اين اوصـاف مـي  ، فرمود اسفار ملاصدرا كلام شيعه است مي
 . هاي ژرفي از امام را جست وجو كرد انديشه

دشـوار و   هـاي كلامـي امـام كـاري اسـت      بررسي كامل نظرها و نوآوري: هاي كلامي نظريه. 5
حتي در پلوراليسم كـه شـايد    نظر و عقيده است  اما امام در مسائل مهم كلامي صاحب. نيازمند تتبع

. پذيرنـد  اند و اجمالاً پلوراليسم دينـي را مـي   نموده  مطرحمسأله نوظهور هم باشد امام نكاتي كلامي
 امـام پلوراليـسم دينـي   ، اند مراتبي دارد كه امام فقط بعضي مراتب را پذيرفته البته پلوراليسم اقسام و

ــا تعبيــر  شــناختي را پذيرفتــه در مرتبــه نجــات  epistemologicalreligious انــد كــه بعــضاً از آن ب

pluralism  بعـضي افـراد غيرشـيعه نيـز بـه بهـشت راه پيـدا         اش اين اسـت كـه    كه نتيجهشود ياد مي
بدان اشـاراتي دارنـد و دلايلـي نقلـي و عقلـي نيـز بـر آن اقامـه          كنند كه امام در بحث معاد خود مي
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، تحليل كرد توان در بعد كلامي انديشه امام چنين مسأله مهمي چون ولايت فقيه را ميهم. اند نموده
انـد كلامـي    معتقـد بـدان   ري از مقدمات تئوري ولايت فقيهي كه امام طرح نموده وچه آن كه بسيا

 . باشد مي

هيچ . به مسائل آن بود امام معتقد به مباني كلامي شيعه و پايبند محكم: گيري و الگوسازي نتيجه
كلام حقه شيعي او را تغيير نـداد  ، حكومت گاه طرح مباحث وحدت يا اتحاد شيعه و سني و مسائل

فقيه امام كه اساس حكومـت اسـلامي امـام بـود خـود بـر دوش        بود زيرا ولايت و بايد هم چنين مي
انصاف آن است كه امروز علم كلام در حوزه مهجور است و . استوار گشته بود مباني كلامي ايشان

بود بـه حكـم    اين است كه فقيه اگر در كلام مجتهد نباشد حكم فقهي او نيز مجتهدانه نخواهد حق
. كننـد  تخصصي دنبال مي الا مؤسسات كوچكي كه كلام را آن كه نتيجه تابع اخس مقدمات است

تجريـد الاعتقادهـا بـه    . مطلـوب نيـست   بايد اذعان كرد كه جايگاه علم كلام در حوزه به هيچ وجه
بيش از اين به اوضـاع علـم   . و شايد با كلام آشنا نيست فراموشي سپرده شده و طلبه آنچنان كه بايد

اما با اين روش دور نيست كه روزگاري بيايـد  . پردازم كه صلاح نيست نمي كلام در مدارس علميه
 . طلاب هم اعتقاداتشان را از مداحان بگيرند كه

 امام و تفسير: ز

اجمـالي از آن را بيـان    ها در اين زمينه زحمـت كـشيد كـه    اي خاص و سال امام مفسري بود با شيوه
 : كنم مي

آن ارائـه گـشته    علم تفسير بسيار پيچيده بـوده و لـذا تعـاريف مختلفـي نيـز از     : تعريف تفسير. 1
مانع به طريق معهود از تفـسير ارائـه    اند تعريف جامع و امام در آثار خويش هيچ گاه نخواسته. است
آشنا بـا علـم تفـسير شـود بـه نظـر امـين الاسـلام طبرسـي در           اما اجمالاً براي آن كه مخاطب. دهند

تفـسير  : كنم زيرا اين تعريف بنيان بـسياري از تعـاريف متـأخر گـشته اسـت      مي ير اشارهتعريف تفس
ظـاهراً  ، و اگر بگوييم كشف آيات قرآني و مقاصـد آن . است از كشف مراد از لفظ مشكل عبارت

 . تريم آيد نزديك ايم و به نظر امام كه مي طريق بهتري را پيموده
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 آمـوزش معنـوي  ، اخـلاق نباشـد  ، ب نفس نباشـد هاي علمي قديم تهذي اگر در حوزه«□ 
بيـرون   آنجـا هـم افـرادي از آن   ، فقط علم در كار باشد، فقط آموزش علمي باشد، نباشد

  »زنند به هم مي، كنند خواهند آمد كه دنيا را هلاك مي
  
قـرآن   از نظر امام آرمان اصلي وحي معرفت االله است و باقي اهداف و مطالبي كـه در  □

، عدالت تشكيل حكومت و ايجاد، هدايت به سبل سلامت، از تهذيب نفسآمده است اعم 
   همه و همه مقدمات رسيدن به معرفت خداوند متعال است

 
آيـات الهيـه    امام در جاي جاي كتب خويش به تناسب حـالات بـه تفـسير   : آثار تفسيري امام. 2

 آوري گشته و در پـنج  جمع، يتنظيم و نشر آثار امام خميناند كه اين تفاسير توسط مؤسسه  پرداخته

آيـات قـرآن    اين مجموعه پنج جلدي حاوي تفاسيري است كه امام از. مجلد مطبوع گرديده است
يافته است كه در خور تقدير  نموده و شامل دقايق و ظرائف بسيار است و به نحو بسيار خوبي تنظيم

امـام پيرامـون آن تفـسيري    ديگر آيـاتي كـه    در مجلد اول تفسيرپژوهي شده و در چهار جلد. است
توحيـد و قـدر را كـاملاً تفـسير     ، هاي حمد بته امام در آن سورهال. اند به ترتيب ذكر شده است    داشته
شـرح  ، كـشف اسـرار  ، صـحيفه امـام  ، شرح حديث جنود عقل و جهـل ، ةآداب الصلو در. اند نموده
و  ري امام را جـست توان آثار تفسي  مي…تقريرات درس فلسفه و ، شرح چهل حديث، سحر دعاي

 . جو كرد

الهـي و بيـان منظـور     شرح مقاصد كتاب، از نظر امام عنصر اصلي تفسير: نظرات تفسيري امام. 3
  و جامع و كامل از قـرآن ارائـه نـشده    لذا ايشان بر اين باورند كه تا امروز تفسير. صاحب آن است

ائمه هدي عليهم السلام نتوانند موجب آن شدند كه   افسوس بزرگ را دارند كه چرا ائمه جور اين
داننـد   با اين رويكرد امام تفاسـير موجـود را تفـسير نمـي    . هدايت بپردازند به تفسير كامل اين كتاب

در حالي كـه تفـسير    اند نهايتاً اين تفاسير به شرح و بسط معناي آيات و شأن نزول آنان پرداخته زيرا
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 . از نظر امام شرح مقاصد آيات است

قرآن آمده است  م آرمان اصلي وحي معرفت االله است و باقي اهداف و مطالبي كه دراز نظر اما
همـه و همـه   ، عـدالت  تـشكيل حكومـت و ايجـاد   ، هـدايت بـه سـبل سـلامت    ، اعم از تهذيب نفس

حقيقت وحي بيانات مفصلي دارند امـا   امام پيرامون. مقدمات رسيدن به معرفت خداوند متعال است
شوند كه حقيقت وحي به حدي پيچيده است كه جـز رسـول    مي ن مسأله قائلدر نهايت ظاهراً به اي

 اند كه عـلاوه   كسي از آن آگاهي ندارد يا معتقد شده)عليهم السلام( و ائمه)وآله صلي االله عليه(االله

 . بر اينان الهام گيرندگان از اينان نيز فهم درستي از حقيقت وحي دارند

بلاغـت بلكـه    ن تركيـب و لطـف بيـان و غايـت فـصاحت و     امام اعجاز قرآن را نه فقط در حـس 
. داننـد  معنوي و عرفاني بـودن مـي   مهمترين وجه اعجاز را امي بودن پيامبر و حاوي بالاترين مطالب

به رأي كنندگان و روحانيون وابسته و معانـدين را   امام تحريف معنوي قرآن توسط برخي از تفسير
امام در تفسير نمودن آيات به سـه عنـصر   . كنند آن را نفي ميتحريف لفظي قر پذيرند اما قاطعانه مي

اصول اعتقـادات و   امام در. شهود عرفاني و تأثير نقل از ائمه، تدبر عقلي: اي دارند توجه ويژه اصيل
 . دانند تفسير اعتقادي قرآن اخبار آحاد را حجت نمي

ديگـر    ايـشان شـك عرفـاني اسـت اگرچـه بـه جهـت جامعيـت علمـي         گرايش تفسيري امام بي
 . آيد ها نيز در تفسير ايشان به چشم مي گرايش

برخلاف تفسير آيـات    ،  ه كلي پيام و روح كلام توجه دارند       امام در تفسير آيات اعتقادي بر جنب      
 . نمايند مي گرايي محض اقتصار  فقهي كه بر ظاهر گرايي و عرف

اين عنوان جلوي تفكـر و    مبادا بادهد كه امام عميقاً با تفسير به رأي مخالف است اما هشدار مي
هـاي اخلاقـي و عرفـاني و ديگـر      برداشـت  از منظر امام اسـتفاده و . تعمق در آيات الهي گرفته شود

 . باشد تفسير به رأي نمي شود اموري كه از لوازم كلام استفاده مي

مبناي كلام  ،در اصول از مهمترين مباني امام كه هم در تفسير كاربرد دارد و هم در فلسفه و هم
بـه ايـن عبـارت از    . براي روح معاني اسـت  ايشان معتقدند كه وضع الفاظ. امام در مساله وضع است

 : را دريابيدامام توجه كنيد تا اهميت اين كشف 
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اين عنوان جلوي  دهد كه مبادا با امام عميقاً با تفسير به رأي مخالف است اما هشدار مي□ 
هـاي اخلاقـي و    برداشـت  از منظر امام اسـتفاده و .فته شودتفكر و تعمق در آيات الهي گر

  باشد تفسير به رأي نمي شود عرفاني و ديگر اموري كه از لوازم كلام استفاده مي
  
لفظ دارند  از نظر امام قرآن داراي بطن بلكه بطون است و اين بطون رابطه تنگاتنگ با □

 چشد عرفان ميكه هركس به فراخور فهم خود از اين سرچشمه معرفت آب 
 
 

اي كـه الفـاظ    آورده آيا از اشارات اوليا و كلمات عرفا ـ رضي االله عنهم ـ اين معنـا را بـه دسـت     
اي؟ بـه جـان خـودم     مطلـب تـدبركرده   اند؟ و آيا در اين براي روح معاني و حقيقت آنها وضع شده

كليـدهاي  شـصت سـال بهتـر اسـت؛زيرا آن كليـد       سوگند كه در اين مطلـب انديـشيدن از عبـادت   
 . است معرفت و اصل اصول فهم رازهاي قرآن

لفـظ دارنـد كـه     از نظر امام قرآن داراي بطن بلكه بطون است و اين بطـون رابطـه تنگاتنـگ بـا    
از نظـر امـام خداونـد در        . چشد  هركس به فراخور فهم خود از اين سرچشمه معرفت آب عرفان مي           

اكثـر از معنـاي واحـد فرمـوده و طبـق مبنـاي        رقرآن ظاهر و باطن را قصد نموده و استعمال لفـظ د 
 . نيست اين چنين استعمالي محال، اصولي امام

علـيهم  ( ائمـه   و)صـلي االله عليـه وآلـه   (امام اگرچه فهم كامل بطون قـرآن را در انحـصار پيـامبر   
 . داند نمي داند ولي راه فهم را بر انسان مهذب و متأمل بسته  مي)السلام

كتاب هـدايت بـشر    ها در قرآن تأمل و تعمق نمود و قرآن را امام سال: گيري و الگوسازي نتيجه
دنيـايي كـه قـرآن فـراروي انـسان       ديد و معتقد بـود  آن را جامع نكات عرفاني و معنوي مي، دانست

 . كتب ديگر تر است از تمام اديان و تر و وسيع گشوده فراخ

معارف اسـلامي تـا    ا اين ركن ركينهاي علميه تا چه ميزان است؟ انس ب انس با قرآن در حوزه
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اصول كه فقه اصغر است باعـث شـده    ها به فقه و رسد توجه بسيار حوزه چه ميزان است؟ به نظر مي
 . اند قرآني و مربوط به قرآن نيز چنين گشته علوم. كه ديگر معارف اسلامي مهجور واقع شوند

در قـرآن و   زان تـدبر و تأمـل  هـا چـه مي ـ   واقعاً اين سؤال آزاردهنده است كـه در فـضاي حـوزه   
كه استفاده از قرآن براي بشر  مضامين عميق آن رايج است؟ آيا ظاهراً حوزه دچار اين توهم نگشته

بـسيار تفـسيرهايي از قـرآن كـريم صـورت       ناممكن است و لازم است آن را به كنجـي نهـيم؟ چـه   
. رود فظيه و معنويه فراتـر نمـي  اختلاف قرائات و محسنات ل گيرد كه از حد بيان معنا و حتي بيان مي

 حوزه جايگاه تعمق در قرآن كجاست؟ امروز در ده پايه

مـسيري كـه توسـط     ام اين انديشه را كه يـك طلبـه در ايـن    ام و شايد شنيده من گاهي انديشيده
. اي قـرآن خوانـده باشـد    صفحه تواند پنجاه سال صرف عمر كند بدون اينكه حوزه ترسيم گشته مي

 . خالده پيامبر عظيم الشأن اسلام است رآن اساس علوم اسلامي است و معجزهحال آن كه ق

 : توجه ننمايد چنين است از منظر امام كسي كه به تفاسير موجود نيز نظر كند ولي به مقاصد نزول

جمع اخـتلاف   مثل يك طايفه از علماء تفسير قرآن كه استفادت از قرآن را منحصر به ضبط و«
وجوه اعجاز قـرآن و معـاني    غات و تصاريف كلمات و محسنات لفظيه و معنويه وقرائات و معاني ل

دعوات قرآن و جهات روحيه و معـارف الهيـه آن بـه     عرفيه و اختلاف افهام ناس در آنها دانند و از
نسخه او را گرفته و معالجه خود را ، مريضي مانند كه رجوع به طبيب نموده اينان نيز به، كلي غافلند

به نـسخه   اينان را مرض خواهد كشت وعلم.  نسخه و حفظ آن و كيفيت تركيبات آن دانندضبط به
 ]171، ص ةآداب الصلا[» .نتيجه است و مراجعه به طبيب براي آنها به كلي بي

 خاتمه مقاله

نيز تبيين نمايم اما به اين  ابعاد ديگر شخصيت امام را، شد و لازم بود كه علاوه بر ابعاد فوق مي. اول
مهمتـرين عنـاوين حـوزه علـوم اسـلامي اسـت و ثانيـاً         ايـن عنـاوين   موارد بسنده نمـودم چـون اولاً  
 . گشت و همين ميزان هم مطول گشته است تطويل مي پرداختن به ابعاد بيشتر موجب

به نظر مهمتر بـه حـال    ها را كه در اين مقاله در پايان هر عنوان اندكي از سلوك امام حوزه. دوم
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شـد آورد و انتظـار امـام از     را نيـز مـي   اگرچه بسيار مطالـب ديگـر  ، ام  بوده است آوردهحوزه امروز
 . در آتيه بدان خواهم پرداخت ها را تبيين نمود كه انشاءاالله حوزه

تر و  اي قوي حوزه سازي حركت كنيم به سوي به شدت معتقدم كه هرقدر به سوي خميني. سوم
 . ايم پوياتر پيش رفته

وادارم سـاخت كـه    ن نبود كه مقاله اين قدر مفصل شود اما سخن از امام گفتنغرضم آ. چهارم
بيـان رفـرنس در ايـن مقالـه      و جـاي عـذرخواهي دارد كـه از   . اختصار را به اختـصار رعايـت كـنم   

  . اينگونه نوشتن نبود علت آن است كه از ابتدا غرضم. ام فروگذار كرده
 

 )ره( الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد خميني،فرزند حضرت حجت)س( امام خمينيحضرتنوه  *
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